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Abstract 

Here, I examined the most recent “edition” of Avicenna’s “Dānešnāmeh-ye ʿAlāyī” 

published by Mawlā Publishing house. With this aim, I provided an overview of the 

editorial and publishing genealogy of the Dānešnāmeh, and then of Mawlā’s edition. 

I considered a number of errors and shortcomings exhibited by the latter, whilst 

acknowledging some of its merits. Identifying certain systematic flaws in the 

editorial techniques that inform Mawlā’s edition, on the one hand, and a structural 

mistake that has entirely ruined one of the main philosophical innovations of 

the Dānešnāmeh, on the other hand, I detected that Mawlā’s “edition” is an 

unprofessional reprint of the previous editions done by Moʿīn, Meškāt and Bīneš. I 

observed that the long preface to the text bears no relation to the Dānešnāmeh, and 

provides scholars with no useful insight into either Avicennan philosophy or 

the Dānešnāmeh. Concluding that Mawlā’s “edition” is woefully lacking, I suggest 

that it has no advantage over the previous standard editions. 
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  *حنيف امين بيِدختي

  چكيده
پـردازم كـه بـه     مي ابنِ سينا ي علاييِ دانشنامهچاپِ واپسين ي پيشِ رو به بررسيِ  در نوشته

تمولي  هم ي چاپ و ويرايشِ  افزون بر تاريخچه. در اين راستا منتشر شده استانتشارات
ي  منتشـره  »تصـحيحِ «تبارِ چـاپيِ  هاي اروپايي،  هاي آن به زبان و ترجمه ،ي علايي دانشنامه

داده در كارِ خطيرِ ناشر و  هاي رخ ها و نادرستي اي از درستي دهم، و گوشه مولي را نشان مي
كه چـاپِ تـازه حـاويِ خطاهـاي      نشان خواهم دادكنم.  را گوشزد مي دانشنامه نگارِ ديباچه

  از نظـرِ تصـحيح و چـاپ اثـري    شـوند چـاپِ مـولي     روشي و بنياديني است كه باعث مي
ترين نوآوريِ ساختاريِ ابـنِ سـينا را ضـايع كـرده باشـد.       باشد، و از نظرِ فلسفي مهم  ناكام

 ـ ي دانشنامهي بلند  خواهم گفت كه ديباچه دارد و از چاپِ مولي هيچ پيوندي با متنِ كتاب ن
ي  و فلسـفه  علايـي  ي دانشـنامه هاي پژوهشگران پيرامونِ  نظرِ پژوهشي نيز چيزي به دانسته

هـاي   افزايد. نتيجه خواهم گرفت كه چاپِ انتشارات مولي هيچ مزيتي بر چاپ سينا نمي ابنِ
 پيشين، كه به صورت چاپي يا ديجيتالي در دسترسِ ابنِ سينا پژوهان قرار دارند، ندارد.

پژوهـي،   سيناپژوهي، تبارشناسيِ متـون، مـتن   ابنِمتون،  حِيتصح ،ينويس ةفلسف ها: دواژهيكل
  نگاري. ديباچه
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  مه. مقد1
ي گرانسـنگ فيلسـوف نـاميِ     اي را از نوشـته  چـاپِ تـازه   1394انتشارات مـولي در سـالِ   

بازچاپِ اين اثرِ مهـم   2كتاب كرده است. ي بازارِ ، روانه1زبان، خواجه رييس پورِ سينا فارسي
ي دورانِ ميانه و فلسفه در  ي باستان، فلسفه دارانِ فلسفه و مهجور خبري خوش براي دوست

و سنجشِ صواب  علاييي  دانشنامهي  آماجِ اين نوشته بررسيِ چاپِ تازهجهانِ اسلام است. 
 ـ    ي و خطاي رخ داده در آن است. همچنين نگاهي به ديباچه ها ب ر ايـن  اسـتاد صـدوقيِ سـ

هـايي را در مـورد پـژوهش در تـاريخِ فلسـفه و ابـنِ سـيناپژوهي         افكنم تا نكتـه  مي  نوشته
  خاطرنشان كنم.
هـاي   ي نوشـته  زمره در علاييي  دانشنامههاي ابنِ سينا شناسان،  ترين پژوهش بنا بر تازه

 4.اوسـت ) summaبلكه واپسين جامعِ (و  3)Gutas 2014: 165(خواجه رييس دورانِ پختگيِ 
هـايِ ايـن نوشـته     ي غـرض  سـتره از گ ،دانشـنامه علايـي  هاي گوناگونِ اهميـت   شرحِ جنبه

. بكـاود اي ديگـر   هـايي از آن را در نوشـته   است، و نگارنده بر سرِ آن است كه گوشه  بيرون
  است.دانشنامه ي  آماجِ نوشتارِ پيشِ رو تنها بررسيِ چاپِ تازه

  
  علايي ةنام دانش تصحيحِ ةآباد تا همدان: پيشين. از حيدر2

 ـ  بـا نـامِ    علايـي ي  دانشـنامه در ابنِ سيناپژوهيِ معاصـر   معـين دانشـمنداني چـون محم و د 
د معـين، مصصـحانِ         د مشكوة محمسيد گره خورده اسـت. ايـن دو نفـر، و بـه ويـژه محمـ

اي كامــل  كــه مجموعــه را، علايــيي  دانشــنامههســتند، كــه  دانشــنامهمشــهورترين چــاپِ 
بـار در ايـران و بـه مناسـبت      بـراي نخسـتين   ي ابنِ سينا اسـت،  ) در فلسفهsumma  (جامع:
ــنِ    جشــنِ ــه كوشــشِ انجم ــتند و ب ــينا ويراس ــنِ س ــزارة اب ــالِ   ه ــي در س ــارِ ملّ  1331آث

موضوعِ هر علم (بـه واقـع تنهـا     بر اساسِسه كتابِ مستقل در رساندند. اين چاپ   چاپ به
مشكوة) در يك جلـد،   و معينويراستة بود: منطق (هفت علم) منتشر شده چهار/علم از   سه

  5.ديگر كتابِدو الهيات (معين) و طبيعيات (مشكوة) نيز در 
اما پيشتر از اين هم چـاپ شـده بودنـد: نخسـتين بـار       ي علايي انشنامههايي از د بخش
هاي منطق، الهيات و طبيعيات  هجري قمري) بخش 1309بيست سالِ پيش (صدو حدود يك

آباد هندوستان به چاپ رسيده بود. ايـن چـاپ    ي فيروز در حيدر عهطبت مهمبه  هنام دانش
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هـاي منطـق و الهيـات     خورشيدي بخـش  1315ي سيد احمد خراساني، كه در  البته به گفته
به قدري مغلوط است كه بـي اغـراق سـه خـط     «ي اولي) را ويرايش و چاپ نمود،  (فلسفه

، بعـد . چهل و شـش سـال   )، مج1360خراساني ( »شود نميآن يافت در  متوالي بدون غلط
بـر   ي علايـي  دانشنامهآباد، دست به ويرايشِ  هاي چاپِ حيدر خراساني با آگاهي از كاستي

هاي منطق و الهيـات را   آباد زد، و بخش ي چاپيِ حيدر ي پنج دستنويسِ ايراني و نسخه پايه
ي  د بر ايـن ويراسـت، خراسـاني وعـده    خوسودمند به چاپ رساند. در پيشگفتارِ  1315در 

هـاي   مشـتمل بـر بخـش    دانشـنامه در قالـبِ جلـد دومِ   ―هاي ديگر را نيز  ويراست بخش
دهد، اما اين وعده  ي خود مي به خواننده ―طبيعيات، هندسه، هيئت، ارثماطيقي و موسيقي

  .شود نميمحققّ شوربختانه 
آثار  بوعلي سيناي همدان و انجمنِ با همكاريِ دانشگاهكه  ،هاي پيش چاپِ سال آخرين
است  در واقع بازچاپِ همان چاپِ اصلي عرضه شده بود،  1383 سالِدر  فرهنگي و مفاخرِ

اي مشـروح و   در ايـن آخـرين چـاپ مقدمـه    منتشـر شـده بـود.     مجلدسه در  كه ديگر بار
ورد زندگيِ هاي روزآمدي در م دانشورانه از مهديِ محققّ به اثر افزوده شده است كه آگاهي

بخـشِ موسـيقيِ   دهـد. دسـت آخـر،     فلسفيِ خواجه رييس در اختيارِ خوانندگان قـرار مـي  
در  )1371( نـامبرده پس از چاپِ سه بخشِ ها  سالي علايي با ويرايشِ تقيِ بينش،  دانشنامه
 ،ابـنِ سـينا و ديگـران   ( دانشگاهي منتشر شـد توسط  ي فارسي در موسيقي سه رسالهكتابِ 
1371 ،30 -3.(  

هاي رياضياتيِ هندسه،  ي دانش ، كه دربرگيرندهدانشنامههاي ديگرِ  كه ياد شد، بخش چنان
تـا جـايي كـه نگارنـده      ―و موسيقي بود، بـه جـز ايـن واپسـين بخـش      ، هئيتارثماطيقي

گرچـه معـين در   ااند.  اند، به چاپ نرسيده هرگز ويراسته نشدند، يا اگر شده ― دارد  آگاهي
ي مجتبـي مينـوي گذاشـته شـده      هها بر عهـد  كه تصحيح اين بخشگويد  ميي خود  مقدمه
پوشيده است، شايد چون باورِ پژوهشگران، با تكيـه بـر    مابر غفلت اين ِ  است. چرايي  بوده

ي خود خواجه  ابوعبيد جوزجاني، بر اين است كه رياضيات نگاشته ،گواهيِ دستيارِ ابنِ سينا
نجوزجاني نگاشته شده، وزي رييس نبوده است، بلكه به دستيتي كمتـر از ديگـر   رو از اهم

و شيخ و  دانشنامهلطفي در حقِ  ها برخوردار است. اين اگرچه شايد درست باشد، كم بخش
جوزجاني است. هر چه باشد، جوزجاني، بـه گـواهيِ خـود، ايـن مجموعـه را بـر اسـاسِ        

 شيخ رادهد كه  او گواهي مي هاي خود شيخ الرئيس فراهم نموده و هر چه باشد خود نوشته
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نامـه   دانـش و از بـزرگ تصـانيف او   «اي بوده است به فارسـيِ دري در رياضـيات،    نوشته
» شـده بـود و بدسـتم نيافتـاد    آنچـه در او از رياضـيات بكـرد، ضـايع     «ولـي  » است  علايي
ز). اگر بنا را بر راستگوييِ جوزجاني بگـذاريم و بيانگـاريم    ،الهيات ،1331سينا نِ اب  (معين،

  نداشته است، بـاز هـم ايـن بخـش     ي فارسي در دست كه او به حقيقت چيزي از آن نوشته
 ـ شايسـته  6هاي علمـيِ فارسـي   عنوانِ يكي از نخستين نگاشته به ه و پـژوهش اسـت.   ي توج

هـاي   در دانـش  جـامعي تبـديل بـه    دانشـنامه هاست كـه   وانگهي، تنها با ويرايشِ اين بخش
  گردد. مي  سينوي

دي از هاي متعـد  نسخهدهد كه  مي شناختيِ خود تذكرّ ي پژوهشِ نسخه بر پايهخراساني 
بـه نظـرِ او نشـان از اسـتقبالِ     . ايـن  وجـود دارنـد   هاي مختلف جهان در كتابخانه  نامه دانش

ايـن كتـاب چنـدي    «و ايـن كـه    آموزندگان و آموزانندگان از اين جامعِ فارسـيِ دري دارد 
 آموزان و آموزگاران دانش ي استفادهاست، به اين معنا كه به گستردگي مورد  »كلاسيك شده

كـه   باشـد آن ي  توانـد نشـانه   ي دقيـق مـي   مشاهدهين ا 7.)مج- همان، مب( قرار گرفته است
يانــه در هــاي فلســفي در دورانِ م يكــي از منــابعِ الهــامِ انديشــهتوانســته اســت  نامــه دانــش
شدند، در شمالِ هندوسـتان،   ها در آنها بسيار يافت مي هايي بوده باشد كه اين نسخه سرزمين

؛ البته برآورد ميزانِ اين تأثير بدونِ پژوهشِ متني و تـاريخيِ  هاي عثماني ايرانشهر و سرزمين
نتقـادي و  ي ويراستي ا ترين گام در اين راستا نيز تهيه مند ممكن نيست. نخستين و مهم نظام

هــا  فــراوان ميــانِ دستنوشــته راســاني همچنــين بــه اختلافــاتاســت. خ دانشــنامهكامــل از 
  است. دانشنامههاي موجود بر سرِ كارِ ويرايشِ  كند، كه گويايِ دشواري مي  اشاره

د آشـنا و     همچنين به زبان دانشنامه هاي فرانسه و انگليسي نيز ترجمه شده اسـت. محمـ
 هـاي تصـحيح نشـده    را (از جمله بخش دانشنامهامل و دقيق از كلِّ اي ك آنري ماسه ترجمه

ج بخـشِ الهيـات را همـراه بـا       مانندرياضيات) به زبانِ فرانسه فراهم آورده اند. پرويزِ مـرو
را فرهنگ ذبيح و قسـمتي   دانشنامهتفسير به زبانِ انگليسي ترجمه كرده است. بخشِ منطقِ 

هـاي انگليسـي    ترجمـه ولي ي به انگليسي برگردانده اند. از بخشِ طبيعيات را جميله جوهر
  فاقد دقتّ كافي اند.

  
  
  



 75   )حنيف امين بيِدختي( ... اي كه تازه نيست: تازه تصحيحِ ويراست/

 

  اسُتاد صدوقي سها ة: تبارشناسيِ چاپِ مولي و ديباچعلايي ةنام دانش .3
 علايي ةنام دانشي علاقمند به ابنِ سينا و  ها، هنگامي كه خواننده با در نظر داشتنِ اين آگاهي

رسد اين است  شود، نخستين پرسشي كه به ذهنِ او مي مولي روياروي مي با چاپِ انتشارات
آيـا ويراسـتي تـازه اسـت؟     اسـت؟    دانشنامهويراستي از چه طور كه چاپِ انتشارات مولي 

هـا   نوشـته  ي كدام دسـت  هاي پيش از خود دارد؟ بر پايه چنين است، چه نسبتي با چاپ  اگر
هايي برخوردار است و چه ضـرورتي باعـث چـاپ     مزيتويرايش شده؟ چاپِ تازه از چه 

تازه شده؟ آيا ويرايشـگرِ تـازه، اگـر پـاي چنـين كسـي در ميـان اسـت، اشـكالي در كـارِ           
آبـاد   گرانِ پيشين ديده است؟ چنانكه خراساني اشكالات فراواني در چـاپِ حيـدر   ويرايش

 مِ خراساني را به پايان رسـانند. (مينوي) سرِ آن داشتند كه كارِ ناتما-مشكوة-يافته بود و معين
، چه بوده است كه ناشر و مصحح را بـه  1383هاي پيشين، به خصوص چاپِ  اشكالِ چاپ

   ي ويراستي نو ضروري است؟ اين نتيجه رسانده كه ارائه
ناشر در آغـازِ كتـاب   زيرا متأسفانه ، شدني نيستند يافتها  هيچ كدام از اين پرسش پاسخِ

و دست كـم وامِ انجمـنِ    اي كند، ه است تا به تبارِ چاپيِ اثرِ خود اشارههيچ يادداشتي ننوشت
 رامصصــحان بلكــه نــامِ همــان را بگــذارد،  فرهنگــي آثــار و مفــاخرِ انجمــنِآثــارِ ملّــي و 

؛ توضـيحي هـم   ، بي هيچ توضيحي، روي جلـد كتـاب آورده اسـت   مشكوة، بينش)  (معين،
نبوده هم در ايـن  » انجمنِ آثارِ مليّ«ي  گانه به سه نشده كه چرا تصحيحِ بينش كه متعلقّ  ارائه

چاپِ تازه گنجانده شده است؟ يا آيا ناشرانِ پيشين از حقِ نشرِ خود صرف نظر كرده انـد؟  
صدوقي سها، كه نامي آشنا  استادبه قلمِ بلند اي  در عوض، كتاب همراه شده است با ديباچه

اي از  ي خـود نشـانه   ديباچـه در ايشـان نيـز    ي صدرايي است. امـا  براي پژوهشگرانِ فلسفه
هـاي   هـاي پيشـينِ بخـش    اي به چـاپ  دهند يا اشاره ها به دست نمي پاسخي به اين پرسش

خـود   و ناشرانِ پيشين كنند. تو گويي [روانشادان] معين، مشكوة و بينش مختلف كتاب نمي
اي   شِان را همراه بـا ديباچـه   اند ويراست  نويس رفته و از آنها خواسته به سراغِ ناشر و ديباچه

  به چاپ برسانند.نو 
توانست اخگرِ اميدي براي پاسـخ بـه    ميبه دست انتشارات مولي   انشنامهي د چاپِ تازه

و  ن كنـد، در چشـمان پژوهشـگرانِ جـوان روش ـ    ي فلسفي و تاريخيها بسياري از پرسش
در سـه بخـش    اسـت:  بلنـد بسيار چاپِ تازه  به ويژه كه پيشگفتارِكرد،  بايست چنين مي مي
صـدوقي   اي چون اسـتاد  چهره قلمِصفحه (از يازده تا چهل و نه)، به  39و ») ج«تا » الف(«
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بلكـه آن را در اختيـار دارد،    شناسـد و  را مـي  دانشـنامه اي كـه چـاپِ پيشـينِ     ها. خوانندهس
كـه در   صـفحه)  28(در  ق آراسته بـود داند كه آن چاپ به پيشگفتاري از دكتر محقّ يم  نيك

هـا   گـويي  از بسـياري كلـي  هـم  ش روزآمد، سودمند و آموزنده بود، و هنـوز  اَ زمانِ نگارش
. از آنجايي كه آن پيشگفتار در چاپِ مولي استتر  نِ سينا خواندنيبي زندگي و آثار ا درباره

دهـد كـه    به خواننده اين اميد را مـي ه دانشنامي تازه بر سرِ  ديباچه حذف شده است، نهادنِ
 دانشـنامه ي ابـنِ سـينا و    اي پيرامـونِ فلسـفه   هـا و دسـتاوردهاي تـازه    قرار است با آگـاهي 

، چرا كه اين ديباچه، چنانكه نشان داده شود. اين اخگرِ اميد اما دولتي است مستعجل  مواجه
و نـه بـا     نامـه  دانـش سـينا دارد و نـه بـا     يِ فلسـفيِ ابـنِ  نـه پيونـدي بـا زنـدگ    خواهد شد، 

  .معاصر  سيناپژوهيِ ابنِ
  از اين قرار است كه اين بي پيوندي نگارِ محترم براي دليلِ ديباچه

ر آنچـه كـه بـه مـا نحـن فيـه       چنينم در دل افتاد و بر سر گذشت كه از سرِ آن كـه ه ـ 
ي بيرجنـدي و   گفت به افادات عاليات اساتيد فقيد سيد محمد مشكوة الشـريعه   بايد مي

هاي گوناگون كتاب كه  هاي آنان بر بخش دكتر محمد معين و تقي بينش [...] به ديباچه
افزاست وارد است، روي در استطراد كنم و بـدان سـاحت نيـز     به طبعِ حاضر نيز زينت
  ، الف)1394 سينا ، ابنِ(صدوقيِ سها ]الخ[سخن مقصور گردانم 

خواهـد پرداخـت. ايـن    ه آنها پردازد كه در ديباچه ب سه موضوعي مي و سپس به معرفيِ
دوازده)، سه بخشِ - يازدهص. مه (صي بلند در پنج بخش تنظيم شده است: يك مقد ديباچه
 » ي خلافـت بغـداد   فلسـفه در ايـران از پـيِ زوالِ آن از حـوزه     دليلِ اسـتمرارِ : الف«اصليِ 

ــص.( ــانزده)، - دوازده  ص ــي    : ب«ش ــانِ پارس ــفي در زب ــونِ فلس ــود مت ــه وج ــعار ب  »إش
 »بحث در طريقِ اتصّالِ خواجه پورسينا با معلـّمِ دوم فـارابي  : ج«، دو) و سي- شانزده  صص.(
 نه). و چهلص. ( »خاتمه«هشت)، و يك  و چهل- دو و سيصص. (

ي  و نيز زندگيِ دانشورانهه دانشنامي  ي يادشده، در واقع هيچ چيز جديدي درباره ديباچه
ي يـك   گويد. به واقع اين ديباچه تهي است از هر آنچه خواننده از ديباچه شيخ الرئيس نمي

هاي سبكيِ نوشتارِ ابنِ سينا، نه تـأثير   ي كلاسيك چشم دارد. نه سخني دارد از ويژگي نوشته
ست در چگونگيِ باورهـا و آراي  احتماليِ اين نوشته در نويسندگانِ بعدي، نه دارايِ بحثي ا

مـتن و   . اثري نيز از تحليـلِ ايشانهاي  در سنجش با ديگر نوشته دانشنامهدر خواجه رييس 
 تداومِ ي خود را با كلياتي پيرامونِ نگار نوشته ساختار در آن وجود ندارد. به جايِ آن، ديباچه
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از را هايي بلنـد   آغازد و پاره م ميعلم و فلسفه ميانِ ايرانِ پيش از اسلام و ايرانِ پس از اسلا
ي بـازگويي   شـيوه »). الـف «كند (بخشِ  هاي ديگران در اين باره نقل مي ها و نوشته پژوهش
ــاره ــراي گيــري نيســتند.  هــا خــود خــالي از خــرده پ ــه، در بخــش ب  از ديباچــه» ب«نمون

هاي ايشان بازآورده  اي بلند از دكتر صديقي همراه با پانوشت پاره )دو و سي- شانزده  (صص.
 هـا بعينظـاهراً  هـاي صـديقي    شده است؛ از آنجا كه اين پاره بسيار بلنـد اسـت و پانوشـت   

هـاي   انديشي ها حاصلِ ژرف يابد كه آيا اين پانوشت اند، خواننده به آساني درنمي شده  آورده
هايي اند  ها پاره اين نقلِ قولهاي قلمِ صديقي.  ند يا تراوشقي سها، اَونگار، آقاي صد ديباچه

، كـه بـه دقـت    ي طبيعيـات  قراضـه از پيشگفتارِ صديقي بـر   60- 16هاي  برگرفته از صفحه
كدام صفحه بازگفتـه شـده انـد و     ها از كدام صفحه تا مشخص نشده است هر كدام از پاره

آورده شده اند و گاه نـه   دانشنامهي  ديباچههاي صديقي در  اي دلخواهانه گاه پانويس گونه به
تارِ صـدوقي)، و بـاز روشـن نيسـت     از پيشـگف  32ي  هـاي صـفحه   ي پـانويس  (براي نمونه

شود و بـا   آغاز مي(«) قول اصلي با گيومه   مرجحي براي اين آشفتگي در كار است. نقلِ  چه
ها نيافزوده است،  ر اين نقلِ قولاي ب نگارِ محترم حاشيه يابد. از آنجا كه ديباچه پايان مي» >«

اش  رسد كه ايشان با هر آنچه، صديقي در پيشگفتارِ قـديمي  خواننده ناگزير به اين نتيجه مي
اي در ايـن   ) نوشته، موافق است و در اين بيش از نيم سده هيچ آگاهيِ تـازه 1332(به سالِ 

حاصـلِ  و نگار  ديباچه به قلمِحدود نيمي از ديباچه  باب حاصل نشده است. به اين صورت
گـرانِ   پـژوهش دانشـنامه  نيست. اگر در نظر بگيريم كه بخشِ بزرگي از خواننـدگانِ   او تتبعِ

بـراي  اي  ي تـازه  ي هـيچ نكتـه   ي سينوي هستند، اين بخـش از ديباچـه دربرگيرنـده    فلسفه
  نيست.   آنان

ي  نظريـه ي  نـدارد، دربرگيرنـده   دانشـنامه ي خود هيچ ارتباطي بـا   كه به نوبه» ج«بخشِ 
عايي شگرف ي ابنِ سينا است. اين بخش با اد نگار پيرامونِ زندگيِ دانشورانه ديباچه شخصيِ
يكي از «نويسد:  كند. ايشان مي براي آن ارائه نمي استدلاليي گرامي  شود كه نگارنده آغاز مي

تاريخِ فلسفه در ايران همانا تسلسلِ سا خصائصِ خاص فلاسفه است الخاص ري در حلقات
يش مسلسـلاً بـا صـدرالمتألهين    ي اسـاتيد خـو   تا بدان جايگـاه كـه ايـدونا بتـوانم سلسـله     

عـا دارايِ دو بخـش اسـت،    . اين اد)دو و ، سي1394 صدوقي سها، ابنِ سينا( »گردانم  متصل
نِ اسلام؟) هاي فلسفه در ايران (و چرا نه در جها كه در پيوند است با يكي از ويژگي يكي آن

ي من اينجـا بيشـتر معطـوف اسـت بـه       نگار. علاقه ي خود ديباچه عايي دربارهدمو ديگري 
است. براي نگارنده روشن نيسـت   تر ي ابنِ سينا مرتبط عاي اول، كه به زندگيِ دانشورانهدم
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يكـي از خصـائصِ   «شـاگردي  - ي آموزگـاري  كنـد رابطـه   نگـار گمـان مـي    كه چرا ديباچـه 
خاص كم در جهـانِ اسـلام،  فلسفه در  »الخاص طـور كـه    اسـت. آن  ايران، و نه حتي دست

ِ فلسـفيِ   ويژگي در هـيچ سـنت  بناست نشان دهد كه اين » الخاص خاص«فهمم قيد  مي  من
؛ توان گفـت كـه ايـن داوري هرگـز درسـت نيسـت       به روشني ميشود.  يافت نمي ديگري

 گـري  ، يا فيلسـوفانِ دورانِ يونـاني  )دورانِ هلني( اين رابطه ميانِ فيلسوفانِ يونانِ باستان  چرا
هاي  آليست يا فيلسوفانِ سرياني برقرار نباشد؟ يا ميانِ فيلسوفانِ لاتيني يا ميانِ ايده )هلنيستي(

هرچه باشد فلسفه يك دانش است و دانش همواره آموزانده و آلماني و فيلسوفان نوكانتي؟ 
نامـه   كـه ماننـد ابـنِ سـينا، آنطـور كـه در زنـدگي        شود و نـادر انـد فيلسـوفاني    آموخته مي
رسـد كـه    بـه نظـر مـي   البتـه   8اش آورده، ادعاي خودآموخته بودن داشته باشند. خودنوشت

پـذيرد، زيـرا    هـاي ديگـر مـي    تاي وجود چنين پيوندي را در سـنّ  نگار خود به گونه ديباچه
ابي بـا حكمـاي اسـكندرانيه    اري ف ـ اتصّالِ سلسـله «نويسد  عا ميدمسطري پس از اين   چند
الِ حكمـاي اسـكندرانيان بـا    اسـت و مفـروع عنـه چنانكـه نيـز چنـين اسـت اتصّ ـ         مسلم

» الخـاص  يكي از خصائصِ خـاص «اين ويژگي ديگر . با اين توضيح، )همان( »آتن  حكماي
، بلكه ويژگيِ بديهيِ هر دانشي است و فلسفه در ايـن ميـان، و   تاريخِ فلسفه در ايران نيست

  . اي نيست»الخاص خاص«ي  لسفه در ايران ازين بابت، واجد هيچ خصيصهف
شـود كـه نشـان دهـد      نگار رهسـپار آن مـي   ، ديباچهمبهم و نامستدلّعايِ دمپس از اين 

اي اسـت از   را. ايـن بخـش خـود بازگفـت پـاره     » ي اتصالِ شيخ رئيس با معلـّم دوم  نحوه«
». ي اسـلامي  پديدارشناخت تاريخِ اسـتعلاييِ فلاسـفه  « نگار زيرِ نامِ اي ديگر از ديباچه نوشته

رسد  رسد، با اين وصف به نظر مي نمي«]» شود، اما هرگز به  آغاز مي«[» قولِ بلند با   اين نقلِ
طهـران، پژوهشـگاه   <«آنجـا كـه    ادامـه يافتـه باشـد؛ تـا    » ج«قول تا پايـانِ بخـشِ     كه نقلِ

929، ص 2، ج 1393انساني،   علوم
ي  شـماره آوردنِ ي ارجـاع و   ايـن شـيوه  ( آمده است» >942

نگار براي بخشِ سومِ  به اين ترتيب، ديباچه 9.)هاي اين ديباچه است نيز از نوآوريا ه صفحه
  اي ننگارده است.  ي خود نيز چيز تازه ديباچه

توان اميدوار بود حاويِ پاسخ به برخـي   تنها جايي است كه ميي ديباچه  »خاتمه«بخشِ 
نويسنده از سه پژوهش پيرامونِ  اينجادر اي مطرح شده در ابتداي اين بخش باشد. ه پرسش
ي سيد احمد خراساني از دو بخشِ منطـق و الهيـات    كند: تصحيح و تحشيه ياد ميه دانشنام

يكي از چند كارِ معدود «كند:  اي نادقيق چنين ياد مي نگار از آن به گونه ، كه ديباچه1315در 
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معمول افتاده است اين است كه مرحوم سيد احمد خراسـاني مطـالبي    نامه شدانكه در باب 
، و »10>1316ي مركـزي،   طهران، كتابخانـه <متعدد بر آن تعليق كرده است و مطبوع آورده 

خراساني تنها منطق و الهيات را دربـردارد و در   تصحيحِذكري هم به ميان نياورده است كه 
ها نيست. وانگهي، دكتر معين در ويرايش خود بـه ايـن    انشآن نشاني از طبيعيات و ديگرِ د

اي از  بيش از معـين بهـره   دانشنامهرسد چاپِ جديد  چاپ نظر داشته، حال آنكه به نظر نمي
بـه ميـان آمـده،    از آن زينرو مشـخص نيسـت چـرا ذكـري     . اويراست خراساني برده باشد

نيز هست، كـه در آن بـه    دانشنامهيات ي معين بر اله كه چاپِ تازه مشتمل بر ديباچه درحالي
نگـار از آن يـاد كـرده اسـت،      مي كه ديباچهود ياد شده. پژوهشِ طبع از ويراست خراساني
ري     موسيقي توسـط  تصحيحي است از بخشِ نگـار   كـه ديباچـه   ،سـيد هوشـنگ ميـر مطهـ

پرسـش  ، و خواننـده را بـا ايـن    »هـيچ نـدانم كـه ايـدونا اثـر او بـه كجاسـت       «دارد   اذعان
هـا و   گذارد، كه پس چرا از اين تحقيق ياد شده است، به ويژه كـه خبـري از چـاپ    مي  تنها

اي كـه بـه    نامـه  سه ديگر، پايـان  11) در ميان نيست.حيدر آبادهاي ديگر (مانند چاپِ  تحقيق
 تحسينِنوشته شده، و به ظاهر مورد» يناموسيقي در نظرِ ابنِ س«نگار پيرامونِ  راهنماييِ ديباچه

. امـا در ايـن چـاپ از ايـن     داردنيز دربـر را  دانشنامهاوست، و تصحيحي از بخشِ موسيقيِ 
، و به واقع معلوم نيست چرا ايشان كـه بخـشِ موسـيقيِ    اي نشده است تصحيح نيز استفاده

ديده است، در اين چاپ از تصحيحِ دانشجوي خـود   را نيازمند به ويراستي تازه مي دانشنامه
ها هـيچ نكتـه       ايـن حسـاب، ديباچـه   بـا   بهره نبرده. اي پيرامـونِ   ي بلنـد آقـاي صـدوقيِ سـ
افتـاده نوشـته    ي تـك  ايـن نوشـته  اي نيسـت كـه بـراي     ندارد، و در اساس ديباچه  دانشنامه

نگارِ محترم در يـك   مختلف كه به دست ديباچه اي است از چند منبعِ باشد، بلكه گزينه  شده
 . نشسته استدر جايگاه ديباچه  دانشنامهرِ ناشر بر ستوسط نوشته گرد آمده، و 

 

  : نقد شكلي و محتواييعلايي ةنام دانش. 4
انـد،   را نگاشـته  ي علايـي  دانشـنامه ي  ي چاپِ تازه با وجود اينكه آقاي صدوقي سها ديباچه

رسد كه كتاب زيرِ نظر و اشراف ايشان بـه چـاپ رسـيده باشـد. زيـرا، از نگـاه        نظر نمي به
 سيستماتيك و روشـي  هايي ها و كاستي آلوده است به لغزش هدانشنام ي تازه، چاپِ نگارنده
در جهانِ اسـلام اسـت    فلسفهمشهورِ ند از اينكه به چشمِ ايشان، كه از پژوهشگرانِ كه دور ،

  نيامده باشند.
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است. دانشنامه زدن نظم و ترتيبِ  ها همانا برهم ترين اين لغزش ترين و نابخشودني بزرگ
 ـ  دانشنامههاي درخورِ توجه  ضيح آنكه، از جنبهتو نِ سـينا در سـاختار و ترتيـبِ    نـوآوري اب

ي  ، برخلاف سنت ارسطوييِ پيشين و نيز بـرخلاف شـيوه  دانشنامهاست. ابنِ سينا در   علوم
كـه آن را  ―هـاي ديگـرش، بـر آن اسـت كـه متافيزيك/الهيـات را        نگارش خود در جامع

ها  ي علم هاي همه اصل«خواند و چنان است كه  ي اولي مي و فلسفهبرين و علمِ پيشين   علمِ
 ـ    «ولـي  » اندر اين علم درست شـود  د، هـر چنـد بـه حقيقـت     ايـن علـم را بـه آخـر آموزن

ي  هاي فلسفي، و پس از منطق، كـه ابـزار و ارگـانونِ همـه     ، در سرآغازِ دانش―»است  اول
، 1331آورده باشـد (ابـنِ سـينا،     »لطفـي بـه جـاي   «بياموزانـد تـا   » بـه اول «هاست، و  دانش

]). اين دگرگونيِ ساختاري تصـميمي خودسـرانه يـا    8- 10، سطر 8[=ص. 8· 6- 10  الهيات،
توان نشان داد كه  نبود؛ نويسنده گمانِ قاطع دارد كه مي» سليقه و ذوق«خواهي يا از سرِ  به دل

لـم و نيـز اسـلوبِ    انديشيِ ابـنِ سـينا در ماهيـت ع    اين دگرگونيِ ساختاري ريشه در ژرف
هاي ارسطويي پيرامـونِ   آموزشِ علم دارد. مطابقِ باورِ ابنِ سينا و بازسازيِ دقيقِ او از آموزه

)، هـر علمـي داراي موضـوعِ    Analytica Posteriora( يـة التحلـيلات الثان علم (شـناخت) در  
د، بلكـه  تواند اصولِ خود را در خـود آن علـم اثبـات كن ـ    اي است، و هيچ علمي نمي يگانه
اي برتـر از آن   رتبـه در پايـه   شـوند كـه از نظـرِ    هاي هر علم در علمِ ديگري اثبات مي اصل
توانـد بـا اسـتفاده از     نمـي  ،دانشـمند طبيعيـدان   ، يابراي نمونه، دانشِ طبيعيات 12است.  علم

و ابزارهاي تحليليِ دانشِ فيزيك وجود جسم و ساختارِ جسم را (اينكه مثلاً تركيبي از ماده 
صورت است يا از اجزاي لا يتجزيّ) ثابت كند. بلكـه اينهـا مبـاديِ ايـن دانـش هسـتند و       

اصل بپـذيرد و پيشـفرض بگيـرد.     بايد آنها را به صورت ،و نيز دانشجوي فيزيك ،طبيعيدان
ي  اين ترتيب، اين دگرگونيِ ساختاري ارزشِ فلسفيِ درخـورِ اعتنـايي دارد كـه شايسـته      به

ي سينويِ پس از ابـنِ سـينا اسـت.     جش با ديگر آثارِ ابنِ سينا و فلاسفهبررسيِ دقيق در سن
فلسـفيِ كـارِ ابـنِ سـينا را     ارزشِ  بهمنيـار  التحصـيلِ بازتابِ ايـن دگرگـونيِ سـاختاري در    

  كند. پيش برجسته مياز بيش
منطـق (كـه علـمِ ترازوسـت و      از ايـن قـرار اسـت:    دانشـنامه اصيل و درسـت  ترتيبِ 

ي اولي)، طبيعيات/فيزيك (علـمِ زيـرين)،    دانش)، الهيات/متافيزيك (علمِ برين، فلسفه  ابزارِ
هاي فلسفي  دانش دانشنامه مولي ازدر چاپِ شگفتا كه هندسه، هيئت، ارثماطيقي و موسيقي. 

ات.      كماكـان خبـري از   و بر اين ترتيب عرضه شده اند: منطـق، طبيعيـات، موسـيقي و الهيـ
 انگـاريِ نابخشـودنيِ   بـا سـهل  شوربختانه  13نيست. دانشنامهطيقي در هندسه، هيئت و ارثما
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ي خواجه رييس ناديده انگاشته و هدر شده است، كه برخـي   باكانه نه تنها نوآوريِ بيناشر، 
 در  الهياتي  كنند. براي نمونه در آنچه ابنِ سينا درباره نيز ديگر معنايي افاده نمي اوجملات
مـا    حقيقت اول اسـت، و لـيكن   آخر آموزند، هر چند بهِ ن علم را به و اي«گويد،  مي دانشنامه

، خواننـده نخواهـد فهميـد منظـورِ ابـنِ سـينا از       (همـان)  »اول بيـاموزانيم  جهد كنيم كه بـه  
هاي ديگـر بياموزانـد چيسـت، چـون       كوشد متافيزيك را نخست و پيش از دانش مي  كه اين

آورده  دانشـنامه ي  نگـار؟) در پايـانِ مجموعـه    چـه بخشِ الهيات به تشخيصِ ناشـر (يـا ديبا  
را  دانشنامهاي از  است. شايسته بود آنگاه كه انتشارات مولي قصد آن كرد كه چاپِ تازه  شده
كرد  ي بازارِ كتاب كند، هم با كسي، كه رويِ نوشته كارِ پژوهشي انجام داده، رايزني مي روانه

گذارد  اي ناويراسته را براي ويرايش به كسي واميه تا مرتكبِ اين اشتباه نشود، و هم بخش
بيـنش  - مشـكوة - معـين  هـا همـراه بـا كـارِ     ها را با ويرايشي هماهنگ با ديگـرِ بخـش   و آن
  نمود. مي  منتشر

هـاي   هـاي نسـخه   ي صـفحه  اين است كه در آن شماره دانشنامهي  چاپِ تازه ايرادديگر 
ز الهيـات نيامـده اسـت (شـوربختانه     هـاي ويراسـت معـين ا    ي خط انتقادي مرجع و شماره

ي خـط ندارنـد).    هـاي مرجـع نيـز شـماره     هاي منطق، طبيعيات و موسيقي در نسخه بخش
ي ابنِ سينا خالي از فايـده   براي بسياري از پژوهشگرانِ فلسفه دانشنامهي  رو چاپِ تازه ينااز

دهنـد تـا از    ي ارجاع مـي ا خواهد بود، زيرا پژوهشگران معمولانه به متنِ منقحِ انتقاديِ يگانه
جديـد، اگرچـه حـاويِ     در حـالي كـه ايـن چـاپِ     .خواننـدگان جلـوگيري كننـد    گمراهيِ
را  اصـلي  ي چـاپِ  هاي نسـخه  ي صفحه و خط معين است، شماره- هاي مشكوة بدل  نسخه
ــه ــه اســت،  ب ــدهــم ريخت ــدام از بخــش هرچن ــه از  هــر ك ــاره و جداگان ــا دوب هــم  »1«ه

  از كل كتاب.  309ي  در صفحه» 1علمِ الهي / «اند؛ مانند  شده  شمارش
رغمِ زحمت  به(اي با خود به همراه دارد. براي نمونه  ريختگي عواقب ناخواسته هم اين به
بنـديِ   هـاي انـدك در صـفحه    تفـاوت  )بنـديِ كتـاب كشـيده    راي صـفحه بناشر  كه فراواني
هايِ درونيِ ويرايشـگران در كتـاب    ارجاع ازباعث شده تا برخي  مولي اصلي با چاپِ  چاپِ
اي از  ي خـود بـر بخـشِ الهيـات سـياهه      مـه نمونه، معين در پايانِ مقدبراي . شوند يمعن بي

نـامِ آنهـا را بـه آگـاهيِ      شـمرد و كوتـه   ي خـود را برمـي   هـاي مـورد اسـتفاده    نـويس  دست
ي  بـه بخشـي از مقدمـه   دست آوردنِ آگاهيِ بيشتر ه رساند و سپس او را براي ب مي  خواننده

هاي شناسـايي شـده را توصـيف كـرده اسـت.       شود كه در آنجا دستنويس خود رهنمون مي
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» شـود  3ي يـز:  رجـوع بـه صـفحه   «آمده است  »1مك«نامِ  درپايان توضيحِ ايشان براي كوته
نـويس   ي دست توان توضيحي درباره نمي» يز«ي  )، اما با رجوع به صفحه307(چاپِ مولي، 

جابجا شـده اسـت.   » يد«ي  اين توضيح به صفحه ،بنديِ تازه چرا كه در صفحه يافت، 1مك
 در چـاپِ مـولي   » يـه «ي  در چاپِ اصلي به صـفحه » يط«از  »2مك«به همين گونه توصيف

شش صـفحه   موليچاپِ  بنديِ ي معين در صفحه مقدمه رويِ هم رفته،( جا شده است هجاب
ي خـود بـه جـاي     اي ديگـر: معـين در مقدمـه    نمونهتر از چاپِ اصلي جا گرفته است).  كم

ي طبيعيـات   خواننده را به توصيف مشكوة از ايـن نسـخه در مقدمـه   » ق«ي  توصيف نسخه
مصـحح   ي دانشـنامه ي بخـشِ طبيعـيِ    رجـوع بـه مقدمـه   «نويسـند   دهـد و مـي   ارجاع مـي 

خواننـده بـه   ، يـو). هنگـامي كـه    الهيـات ، 1331(معين، ابنِ سينا » 7ي  مشكوة صفحه  آقاي
ي مشكوة  يابد، چون ناشرِ كتاب مقدمه نمي 7ي  نگرد اما اثري از صفحه ي مشكوة مي مقدمه

چنـين   است؛ هـم » و«ي  را نيز با حروف نشانگذاري كرده است و توضيحِ يادشده در صفحه
  در ديگرْ موردها.

) ، علـم الهـي/ح  292ي معـين (چـاپِ مـولي،     افزون بر اين در همين صفحه از مقدمـه 
يـاد شـده اسـت. امـا ايـن پـانويس بـراي        » انجمنِ آثارِ ملـّي «پانويسي هست كه در آن از 

معنـادار اسـت، چـرا كـه ناشـر بـر چـاپِ خـود سـخني           ي چاپِ مولي به سختي  خواننده
هـيچ كجـاي ديباچـه بـه نقـشِ      است تا به تبارِ چاپيِ كتـاب اشـاره كنـد، و نـه در       نوشتهن
ي بخـشِ   اي شده است. گرچه در مقدمـه  اشاره دانشنامهآوردنِ در فراهم » آثارِ مليّ  انجمنِ«

ي  وليـك ايـن يـادكرد در ميانـه    كنـد،   يـاد مـي  » انجمـنِ آثـارِ ملـّي   «طبيعي آقاي مشكوة از 
 هـا  كـژي ايـن  ، علـمِ طبيعـي/ب).   120ي كتاب (چـاپِ مـولي،    است و نه در ديباچه  كتاب
هاي  پِ خود به خرج نداده است، و تنها متنت كافي در چاكه ناشرِ محترم دقّ اند آن  گرِ نشان

آنكه كسي را بدان بگمـارد كـه حاصـلِ كـار را      تايپ شده را در كنارِ يكديگر قرار داده، بي
شايسته و  تدقّ اخواني كند، يا اگر كسي بدين كار گماشته شده بوده، وي اين كار را ب نمونه
  انجام نداده است. بايسته

بيـنش در چـاپِ   - معـين - نيز بايد گفت كه خـود مـتنِ مشـكوة   به نوشتارِ كتاب  اهدر نگ
نـوينِ   هـاي پيشـين نـدارد، نـه در رعايـت قواعـد       انتشارات مولي هيچ تفـاوتي بـا چـاپ   

رهِم  خطدسـتورهاي سـجاوندي.    فارسي، همچون جدانويسي يا س نويسي، و نه در رعايت
ي فعلـي   ين را با خود بـه نسـخه  هاي پيش ها و اشتباهات تايپيِ نسخه چه بسا كه گاه كاستي
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) بـه جـايِ   342(چاپِ مـولي،  » ايشانرا«) و 36.14(معين، » ايشانرا«منتقل كرده است: مانند 
». زنـدگي «) بـه جـاي   31(چـاپِ مـولي،   » زنـدكي «) و 4.38(مشكوة، » زندكي«، »ايشان را«

 چاپِ پيشـين  تايپيِ ها در چاپ تازه اندك است و گاه اشكالات چند از اين دست اشكالهر
  ). 38.1(معين، » اندوري«) به جاي 343(چاپِ مولي، » اندر وي«تصحيح شده اند؛ مانند 

هـاي منتهـي بـه     اي) در آخـرِ اسـم  - در سرتاسرِ بخشِ علمِ طبيعي، به جايِ يايِ نكره (
اسـتفاده  » ياي بريـده/كوتاه (ــة)  «، از »اي]  اي=[در نسخه«، يعني به جاي »غيرِ ملفوظ  هاي«

نسـخة كـه   «يـا  » اي مغلـوط]   بـه درجـه  =بـه درجـة مغلـوط [   «است، براي نمونـه در  شده 
ي نگـارش كـه در چـاپِ     اين شيوه». اند كه] اين نسخه را از روي آن نويسانيده  اي نسخه=[

و  اسـت،  نادريي نگارشِ بسيارِ  شود، افزون بر اين كه شيوه ديده مي طبيعياتاصليِ بخشِ 
هـاي   بـا ديگـر بخـش    دهـد،  ي مبناي مشكوة را بازتـاب مـي   هي نگارشِ نسخ احتمالاً شيوه

هماهنگي ندارد. همچنين به اين ترتيب در اين بخش از نظـرِ نگارشـي تفـاوتي    مولي   چاپِ
ي نگارشِ كميابِ چاپِ اصلي  ه وجود ندارد. شيو» اي/نسخة نسخه«و » ي/نسخة نسخه«ميان 

 نيـز  » هاي او] رطوبتهاء او [=رطوبت«، »ي]ها حالهاء [=حال«، »ها] قراءتها [=قرائت«در مورد
  شود. مشاهده ميكماكان در چاپِ مولي 

- هـاي ديگـر (مشـكوة    ي بينش) و بخش ميانِ شكلِ ساختاريِ بخشِ موسيقي (ويراسته
: در حـالي كـه در   سترخ داده ا معين) اختلافي وجود دارد كه مشخص نيست به چه دليل

ستاران، هر دو، در پـاي  اهاي وير ها و حاشيه بدل هاي منطق، طبيعيات و الهيات، نسخه بخش
ي  ي لندن و موزه ها (بينش از دو نسخه موزه اند، در بخشِ موسيقي نسخه بدل ها آمده صفحه

انـد. ايـن    ملك استفاده كرده است) به صورت دو ستونه در پايانِ ايـن بخـش آورده شـده   
ايـن  بـه  هاي كتاب شكلي نازيبـا   بخشناهماهنگي با ديگر  اختلاف، افزون بر اينكه به دليلِ

صفحه از كتاب را بـا سـبكي ديگـر     210شود كه  اي مي باعث زحمت خواننده بخش داده،
 نيــز ديگــر را  ي صــفحه 150خوانــده و قرارســت پــس از ايــن بخــشبــه همــان ســبك 

  بخواند.  نخست
هاي تايپي، نگارشي و صفحه بنديِ كتاب شايد نشانگرِ آن باشند  ها و كاستي ناهماهنگي

هاي مختلف كتاب به دست يك نهاد/نفر انجام نشده اسـت. تـو    كه كارِ تهيه و تايپِ بخش
ي  بـا همــه ―ي ســه بخـشِ منطـق، الهيـات و طبيعيـات      هـاي تايـپ شـده    گـويي نسـخه  

ي  از منبـعِ ديگـري بـه جـز منبـعِ نسـخه       ―انـد  راه يافتههايي كه به چاپِ تازه  ناهماهنگي
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آن سه بخش به دست يك  به بياني ديگر، انگار آمده اند؛ي بخشِ موسيقي فراهم  شده تايپ
يا فراتر از اين، اخـتلاف  اند و بخشِ موسيقي به دست آدم/نهاد ديگري.  آدم/نهاد تايپ شده

است اين ظن را به ذهن متبادر كند كـه   هاي مختلف ممكن ي املاي بخش مذكور در شيوه
چينيِ مجدد را به خـود نـداده، و از متنـي آمـاده (ماننـد مـتنِ        ناشر زحمت تايپ و حروف

  ) استفاده كرده است.ي حكمت اسلامي كتابخانه ياحكمت در نرم افزارِ  دانشنامه
يگانـه را،   ي هاي يك نوشته هاي مختلف از بخش افزون بر اين، همين كه ناشر ويراست

انـد،   پيوند بـا هـم ويـرايش شـده    هاي متفاوت و گاه بي  كه جدا جدا و بر اساسِ دستنوشته
ي پژوهشگر را در رسيدن به داوريِ نهايي در مورد  كنارِ يكديگر قرار داده است، خوانندهدر

كـي  ي بينش ي اندازد. براي نمونه، دستنويسِ ملك مورد استفاده ها به دردسر مي نويس دست
توانـد بـا    )، اما خواننده نمي2) است (در كنارِ مك1ي معين (مك هاي مورد استفاده از نسخه
اي برسـد، بلكـه نـاگزير اسـت از      ي بخشِ موسيقي و بخش الهيات به چنين نتيجـه  مقايسه
يابـد،   ي معين بر بخشِ الهيات مـي  جوي فراوان، و در پايان پاسخِ خود را در مقدمهو جست

هـاي منطـق، الهيـات و طبيعيـات را      تنهـا بخـش   »2مـك «دهند  ان توضيح ميجا كه ايش آن
 ناشـر،  از روي سـهل انگـاريِ   ،ي معين )، ولي مقدمه299، 1394گيرد (چاپِ مولي،  دربرمي

  پس از بخشِ موسيقي قرار داده شده است.
  
  گيري نتيجه. 5

در  علاييي  دانشنامهي انتشارات مولي از  با اين توضيحات، بايد گفت تنها مزيت چاپِ تازه
. جلد كتـاب هـم   نيستندست ديگر  هاي پيشين كه ديري چاپ برعكسِ هستاين است كه 

 قـديمي اسـت، كـه امـروز بـه صـورت       هـاي  زيباست و فونت و تايپِ كتاب بهتر از چاپ
هـا و   ابنِ سينا پژوهان در سرتاسرِ گيتي قـرار دارنـد. امـا لغـزش     ي همه ديجيتالي در اختيارِ

هـاي دانشـگاهي و    در محـيط  تـا گيرنـد   هاي يادشده اين فرصت را از چاپِ تازه مي كاستي
 بايـد  و مـي  تواند مي دانشنامهبا اين همه، هاي پيشين شود.  پژوهشي به واقع جايگزينِ چاپ

اسـتفاده    ي سينايي در دانشـگاه  فلسفهيك متنِ درسي براي آموزشِ  در جايگاه ي  هـا مـورد
هـاي   ه براي دانشجوياني كه هنوز به خواندنِ نوشـته قرار گيرد، به ويژاستادان و  دانشجويان

چنـين جايگـاهي نـزد     دانشـنامه ، چنانكه در دورانِ ميانـه  عربيِ شيخ الرئيس خو نگرفته اند
ي  ي فلسـفه  تـاده پژوهشگرانِ جا افُ .خوان داشته است زبانان در سرتاسرِ جهانِ فارسي فارسي
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هـاي عربـيِ    با جديت بيشتري بنگرند و آن را در كنارِ نوشتهدانشنامه ابنِ سينا نيز بايست به 
  هاي خود جاي دهند. خواجه رييس و هم ارزشِ با آنها در كانونِ بررسي

اثري است گرانسنگ، اما مظلوم و مهجور، كه تا امروز ناديـده گرفتـه    علاييي  انشنامهد
هـاي فلسـفيِ فارسـي بـراي مبتـديان       بيشتر به اين گمانِ استوارناشده كه نوشتهشده است. 
هاي عربي درنگ كنند، و گاه بـه ايـن    شدند، و فيلسوفانِ متبحر بايست بر نوشته نگاشته مي
ي  هايي به زبانِ عربي است كه اكنون بيشـينه  اي از پاره خود ترجمه دانشنامهبنياد كه  باور كم

آن را حتـي درخـورِ    نگـارِ گرامـي   اينكه ناشرِ محترم و ديباچـه ها در دسترسِ ما نيستند.  آن
است بر اين مهجوريت. ديگر اند خود گواهي  صرف وقت و دقت و انرژيِ بيشتري ندانسته

بـه  در فلسـفه   جامعي  وامِ خود را به اين [شايد] نخستين نوشته انزبان ارسيفشايسته است 
مند آن بپردازند، تا زحمت  ارسيِ دري ادا كنند و به پژوهش و ويرايش و بررسيِ نظامفزبانِ 

  .بي ارَج نماندي آن  نگارنده
  

ها نوشت پي
 

خواجـه رئـيس،   پـورِ سـينا،   گونـاگون ماننـد   هـاي   در درازناي تاريخِ فلسفه، از ابنِ سينا با لقب. 1
برگزيـده  . نامي كه انتشـارات مـولي   سترييس، ابو علي و حجة الحقّ ياد شدالرئيس، شيخِ  شيخ

  است.» شيخِ رئيس«
: معين، محمد، سيد محمد مشكوة و تقي بينش (مقدمه، حواشي ستمشخصات كتاب از اين قرار. 2

چه . ديباي علائي، منطق، طبيعيات، موسيقي، الهيات دانشنامه: شيخ رئيس ابوعلي سيناو تصحيح)، 
  . 1394از منوچهر صدوقي سها. تهران: انتشارات مولي، 

 نجـاة و  شفاءي ابنِ سينا است و پس از  ي مياني در انديشه از آثارِ دوره دانشنامهبه گمانِ گوتاس . 3
نوشته شده است. پيرامونِ زمـانِ نگـارشِ اشـارات يحيـا      حكمة المشرقيينو  شاراتو پيش از ا

عنوان  را به الاشارات والتنبيهاتد. ميشو بر اين باور است كه ابنِ سينا ميشو با گوتاس اختلاف دار
يك درسنامه براي بهمنيارِ مرزبان و به منظورِ آموزشِ شاگردانِ بهمنيار نوشته است و اين نوشـته  

كه پيشنهاد گوتاس بـراي نگـارش    1034- 425/1030- 421متعلق به زماني است بسيار پيشتر از 
  .Michot (2014)يد به: بنگراست.  اشارات

) ژانري نوشتاري است در فلسفه كه در آن يك نويسنده، بر اساسِ طرحي summaجامع يا سوما (. 4
رـو: جـامع)    يـن اهاي فلسفي در يك مجموعه (از ي دانش از پيش انديشيده، دست به نگارشِ همه

  .Bertolacci 2006: 265 بنگريد به: دانند. ميمبدعِ اين ژانر در تاريخِ فلسفه را ئيس شيخ الرزند.  مي
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جــا آن را در اين». منــابع«بنگريــد بــه:  ،مشخصــات كتابشناســيِ چــاپِ انجمــنِ آثــارِ ملّــيبــراي . 5
 .خوانم مي» اصلي  چاپِ«

اسـت. و نيـز    دانشـنامه ) كمابيش همزمان با .ق.ه 420ابوريحانِ بيروني ( التفهيمِالبته نه نخستين: . 6
از  هدايـة المتعلمـين فـي الطـّب    انـد:   بسي پيش از اين دو نگارش شـده هايي در پزشكي  نوشته
تــا  367(حــدود  در علــمِ پزشــكي  دانشــنامهه.ق.) و  370الأخــويني البخــاري (حــدود   ابــوبكر

 كشـف المحجـوبِ   انـد.  هدانشـنام و  التفهـيم تـر از   هـر دو قـديمي   ه.ق.) از حكيم ميسري  370
  نوشته (يا شايد ترجمه) شده است. دانشنامهو  التفهيماحتمالاً پيش از نيز يعقوبِ سجستاني ابو

بهمنيـارِ   التحصيلِ، و نيز اينكه  دانشنامهاي است [آزاد] از  ي غزالي ترجمه مقاصد الفلاسفهاين كه . 7
. بـراي  اثـر برداري از اين  بر گستردگيِ بهرهاند  نگاشته شده است، گواه دانشنامهي  مرزبان بر پايه

  .2 ،1375، ي گفته شده در مورد التحصيل بنگريد به گواهيِ خود بهمنيار در: بهمنيار كتهن
فــراز و نشــيبِ   اش، مستندســازي زندگينامــه غــرضِ ابــنِ ســينا از نگــارشِ بــه نظــرِ گوتــاس. 8

ي  اي عينـي بـراي نظريـه    خواسـت از طريـقِ ايـن زندگينامـه نمونـه      نبود. بلكه او مي  اش زندگي
 .Gutas (2012) . بنگريد به:ي خود فراهم آورد ويژه شناختيِ معرفت

قولي است از كتابي ديگر، و نگارنده آگـاه نيسـت كـه آيـا       جا كه استدلالِ مطرح شده نقلِ از آن. 9
  است.  ذكر شده است يا نه، در اينجا به محتواي آن نپرداخته ديباچهي منابعِ آن در  همه

. انـد داشـته  ي را در دسـترس  ين چـاپ چن ـنـدارم؛ چـه بسـا اسـتاد     و ناشر نقدي بر سالِ چاپ . 10
كه در چاپِ اصـلي و ك در  - (كد دانشنامهاز  الهياتصات چاپِ اول در پيشگفتارِ معين بر مشخّ

  چاپِ مولي) آمده است.
شوربختانه، محقق در اين چاپ همگيِ اطلاعات مربـوط بـه    .1391 از اين دسته است: مقربي،. 11

اي معـدود از   تنهـا بـراي عـده   «) را به اين دليـل ناپـذيرفتني كـه    critical aparatusها ( دلنسخه ب
ي  حـذف كـرده اسـت. اثـري از شـماره     » شناسان مناسب و سـودمند اسـت   متخصصان و نسخه

ي دانشجويي  توان نسخه صفحات ويراست مشكوة نيز در كار نيست. در نتيجه، اين چاپ را نمي
)student edition (   ِنيز تلقي كرد، چون هيچ پيوندي با ويرايشِ انتقادي ندارد. به كار بـردنِ عنـوان

كتاب براي آقاي مقربي نيز به ناچار نادرست است.مصح ح روي جلد 

هـاي آغـازينِ    ، نيز به فصـل الهيات شفاءاولِ  مقالتآغازين از  هاي فصل، بنگريد به  در اين باره. 12
. ابن سينا در آغاز هر كتاب و هر علمـي،  طبيعياتو  مقولات، مدخلمانند  شفاءهاي ديگرِ  كتاب

ي آن علم اختصـاص   و دامنه ها ، مبادي، پرسشبخشي درخورِ توجه را به بحث پيرامونِ موضوع
ــه كتــابِ   دهــد ابــنِ ســينا  كــه نشــان مــي )2006برتــولاچي (داده اســت. همچنــين بنگريــد ب
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مند به پرسشِ علم و موضـوعِ   اي نظام كه به گونه ي تاريخِ فلسفه است فيلسوف در پهنه  نخستين
 .علم و مختصات آن، به ويژه پيرامون علمِ متافيزيك/الهيات، پرداخته است

ــه بخــشِ . 13 ــد ب ــا همــدان: پيشــينه «بنگري ــاد ت ــدر آب ــي ي تصــحيحِ دانشــنامه از حي از » ي علاي
  رو. پيشِ  ي نوشته

  
  نامه كتاب

ــنِ ســينا ــيس (اب ــات دانشــنامه ،)1331، شــيخ رئ ــي طبيعي ــه و تعليقــات: . ي علائ تصــحيح، مقدم
دانشگاه بوعلي سيناي همدان و [بازچاپ:  .ران: انتشارات انجمنِ آثارِ مليّ. تهمشكوة  سيدمحمد

 ]1383، فرهنگي آثار و مفاخرِ انجمنِ

. حمـد معـين  متصحيح، مقدمه و تعليقات: . ي علايي الهيات دانشنامه ،)1331، شيخ رئيس (ابنِ سينا
 آثار و مفاخرِ دانشگاه بوعلي سيناي همدان و انجمنِ[بازچاپ:  .ران: انتشارات انجمنِ آثارِ مليّته

  ]1383، فرهنگي
تصـحيح، مقدمـه و تعليقـات:    . ي علايـي  ي منطـق دانشـنامه   رسـاله  ،)1331، شيخ رئيس (ابنِ سينا

دانشـگاه  [بازچـاپ:   .آثـارِ ملّـي  ران: انتشـارات انجمـنِ   . ته ـسيد محمد مشكوةو  معين  محمد
 ]1383، فرهنگي آثار و مفاخرِ سيناي همدان و انجمنِ  بوعلي

. قييصـد  غلامحسـين  تصحيح، مقدمه و تعليقـات: . ي طبيعيات قراضه )،1332] (منسوب[ابنِ سينا 
  ي.تهران: انتشارات انجمنِ آثارِ ملّ

 .و ديگران ابراهيم مدكورتصحيح و مقدمه:  .جلد، دو الشفاء، الإلهيات ،)ه.ق. 1960/1380(ابنِ سينا 
  .قاهرة: الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

. و ديگـران  ابراهيم مدكورتصحيح و مقدمه: . الشفاء، المنطق، المدخل ،)ه.ق. 1952/1371(ابنِ سينا 
  ه.ق. 1952/1371قاهرة: المطبعة الأميرية، 

. و ديگران ابراهيم مدكورتصحيح و مقدمه:  المنطق، المقولات.الشفاء، )، ه.ق. 1959/1378( ابنِ سينا
  .قاهرة: الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

 .يسيد احمد خراسانتصحيح و مقدمه:  ي اولي. منطق و فلسفه، ي علايي نامه دانش )،1360( ابن سينا
 ).1315ي فارابي (چاپِ نخست، تهران: شركت مطبوعات و چاپ:  تهران: كتابخانه

ي علايـي، موسـيقيِ    ي موسيقي در فارسي، موسيقيِ دانشنامه سه رساله )،1371( ابنِ سينا و ديگران
  تهران: مركزِ نشرِ دانشگاهي. .تقي بينشتصحيح و مقدمه:  .رسائلِ اخوان الصفاء، كنز التحف
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و  ابـراهيم مـدكور  تصـحيح و مقدمـه:    الشفاء، الطبيعيات، السـماع الطبيعـي.  )، ه.ق. 1405( ابنِ سينا
  قم: منشورات مكتبة آية اللهّ العظمي المرعشي النجفي.زايد.   سعيد
تصحيح، مقدمه  .ي علائي، منطق، طبيعيات، موسيقي، الهيات دانشنامه)، 1394، شيخ رئيس (ابنِ سينا

. منـوچهر صـدوقي سـها   : ديباچـه  .سيد محمد مشكوة و تقـي بيـنش   ،معين محمد و تعليقات:
  مولي.  تهران:
مـتن و شـرح:   . ي توصـيفي  نامـه  همراه بـا واژه ، ي علايي ي منطقِ دانشنامه سالهر)، 1391ابنِ سينا (

 قاسمِ پورحسن. تهران: انتشارات بنياد صدرا. : مقدمهمقربي.   بنوا

  ديگران:
  تهران. تهران: دانشگاه .مرتضي مطهري تصحيح و مقدمه: .التحصيل )،1375( بهمنيار بن مرزبان
تصحيح و  كتاب التفهيم لأوائل صناعة التنجيم. ،)1351( ابوريحان محمد بن احمد، بيروني خوارزمي

  تهران: انتشارات انجمنِ آثارِ مليّ.مقدمه: جلال الدين همايي. 
 تصـحيح: محمـود بيجـو.    .مقاصـد الفلاسـفة  : )ه.ق. 2000/1420( حجة الاسلام أبي حامـد ، الغزالي

  .دمشق: مطبعة الصباح
ي  مجله :، در»ترين كتابِ طبيِ فارسي هداية المتعلمين في الطب، قديمي«)، 1344(بهار  متيني، جلال
  .62- 49: 1/1 ي ادبيات و علومِ انسانيِ مشهد دانشكده
ي ادبيـات و علـومِ    ي دانشـكده  مجله :ر، د»ي ميسري ي دانشنامه درباره«)، 1351(پاييز  متيني، جلال

  .628- 593: 31/3 انسانيِ مشهد
، »حدود ابتكـارِ ابوريحـانِ بيرونـي در سـاختنِ لغـات علمـيِ فارسـي       «)، 1352(پاييز  متيني، جلال

  .445- 433: 35/3 ي ادبيات و علومِ انسانيِ مشهد ي دانشكده مجله  :در
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